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  چكيده
داستان زندگي انبياي الهي همواره در شعر شاعران فارسي زبان بازتاب داشته و هر يك از 
آنان به تناسب موضوع و براي مقصودي خاص به اين داسـتان هـا در شـعر خـود توجـه      

است. در اين بين، وقايع زندگي حضرت موسي(ع)در مقام پيامبري كه نامش بـيش  نموده 
از ساير پيامبران الهي در قرآن مجيد آمده ، بازتاب ويژه اي در اشعار ايـن شـاعران داشـته    

گفـتن  » ارنـي «است. از ميان وقايع مختلف زندگي اين نبي الهي، حادثة ميقات و ماجراي 
ز خداوند، بيشتر از ديگر وقايع زندگي او مورد تفسير و تحليل شنيدن او ا» لن تراني«وي و 

قرار گرفته است. از طرفي، بازتاب اين واقعه به نظر در متون عرفاني منظوم و منثور فارسي 
بيش از ديگر متن ها بوده است؛ كمتر متن عرفاني را مي توان يافت كه بـه بهانـه اي ايـن    

يك موضوع يا مسئلة خاص عرفاني قرار نـداده   پرسش و پاسخ را دستمايه اي براي طرح
باشد. افزون بر اين، اين واقعـه در اشـعار غيرعرفـاني فارسـي نيـز مـنعكس شـده كـه از         

مقايسـه اي مـتن بـه     منظرهايي ديگر بدان پرداخته اند. در اين مقاله برآنيم با روش تحليل
ران پارسـي گـوي   در شـعر شـاع  » لن ترانـي «و » ارني«بررسي و تحليل موضوعي بازتاب 

  بپردازيم.
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  ، ميقات، موسي، رؤيتلن تراني، ارني :ها كليدواژه
  

  مقدمه. 1
حوادث زندگي حضرت موسي(ع) بيش از هر پيامبر ديگري در قرآن مجيـد نقـل و بـازگو    

صد بار به مـاجراي موسـي و فرعـون و بنـي     يكو در بيش از سي سوره بيش از شده است 
اسرائيل اشاره شده است. اگر آيات هر سوره را جداگانه بررسي كنيم، خواهيم ديد كه ايـن  

لغوي ندارد، بلكه در هر سوره اي به تناسـب آنچـه در آن سـوره مطـرح      ةجنبصرفاً تكرار 
ي، مكارم شـيراز اسـت(  گرديـده  تأكيدبه عنوان شاهد و نمونه به داستان موسي بر آن  آمده،
1385 :221 .(  

  آمده است: 143داستان ميقات و تقاضاي حضرت موسي(ع) در سورة اعراف، آية 
نِ انْ  ظـُرْ  ولمَا جاء موسى لميقاَتناَ وكلََّمه ربه قاَلَ رب أرَنِي أنَظْرُْ إلِيَك قاَلَ لنَْ ترَاَني ولكَـ

لِ فإَنِِ اسبْـى   إلِىَ الجوسخـَرَّ ما وكد َلهعلِ جبْلجل هبلَّى رَا تجَي فلَمترَاَن فوَفس َكاَنهتقَرََّ م
  صعقاً فلَمَا أفَاَقَ قاَلَ سبحانكَ تبُت إلِيَك وأنَاَ أوَلُ المْؤمْنينَ

 عـرض كـرد   ،و چون موسى به ميعاد ما آمـد و پروردگـارش بـا او سـخن گفـت     
لـيكن بـه    ،فرمود هرگز مرا نخواهى ديد .پروردگارا خود را به من بنماى تا بر تو بنگرم

پـس چـون    .به زودى مـرا خـواهى ديـد    ،پس اگر بر جاى خود قرار گرفت .كوه بنگر
آن را ريز ريز ساخت و موسى بيهوش بر زمين افتاد و  ،پروردگارش به كوه جلوه نمود

  .ه درگاهت توبه كردم و من نخستين مؤمنانمب .چون به خود آمد گفت تو منزهى

كتاب هاي تفسير قرآن به اين بخش از واقعة ميقات توجه فـوق العـاده اي نمـوده و در    
بيان دلايل درخواست حضرت موسي(ع) و پاسخ خداوند، بحـث و جـدل هـاي فراوانـي     

ه است. اين مطرح كرده اند و هر كس با توجه به مباني اعتقادي خود تفسيرهايي بر آن نوشت
واقعه صرف نظر از بحث و جدل ها و مناقشات فراوان كلامي و فرقـه اي، بازتـاب بسـيار    
زيادي در اشعار شاعران پارسي گوي، به ويژه شاعران عارف، داشته اسـت و هـر يـك بـه     
تناسب موضوع و از منظري خاص بدان پرداخته اند كه از جنبه هاي مختلف قابل بررسي و 

  تحليل است.
ما در اين مقاله آن است كه با روش تحليل مقايسه اي متن، ضـمن بازشناسـي و   هدف 

طبقه بندي موضوعي ماجراي درخواست ديدار موسي(ع) از حضرت حـق و پاسـخ منفـي    
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خداوند به او در داستان ميقات در اشعار شاعران فارسي زبان، به ويژه شـاعران عـارف، بـه    
بـه خصـوص اشـعار عرفـاني      منظـوم فارسـي   تحليل چگونگي بازتاب اين مسئله در آثـار 

  بپردازيم.
 

  رؤيت الهي در اديان مختلف. 2
رؤيت الهي از جمله مسائلي است كه از ديرباز در بين متكلمان اسـلامي محـل اختلافـات    
فراوان بوده است و فرق مختلف در اين باره بحث و جدل هاي بي پايـاني داشـته انـد. در    

سورة اعراف وجود دارد كه در آنها از رؤيـت خداونـد    143 قرآن كريم آياتي، از جمله آية
سخن به ميان آمده و باعث برداشت هاي مختلف و گاه متضاد كلامي و عرفاني شده است. 

) كه شباهتي بسياري 33/18مسئله رؤيت خدا قبل از اسلام نيز مطرح بوده است(سفر خروج
تورات موسي خواهـان رؤيـت مجـد     با آنچه در قرآن آمده است دارد، با اين تفاوت كه در

خداوند است اما در قرآن تقاضاي رؤيت نفس او را دارد. در تورات پاسخ خدا ايـن اسـت   
دارد. » لـن ترانـي  «كه روي مرا نمي تواني ببيني و همچنان زنده بماني، كه شباهت زيادي با 

اد كـرده و  برخي علماي اهل سنت نظير علماي حنبلي و متكلمان اشعري به همين آيه اسـتن 
گفته اند كه انسان در دنيا به رؤيت خداوند نائل مي شود. در تورات آمده است كه خداوند 
بر موسي تجلي كرد و به او اجازه داد تا خداوند را از قفا ببيند، اين مسـئله موجـب ايجـاد    

  ).36و  35:  1387،  گفتگوي پردامنه اي ميان يهوديان شد(فعالي
آمده است كـه هرگـز كسـي خداونـد را نديـده اسـت(انجيل        در باب اول انجيل يوحنا

  مؤلف كتاب رؤيت ماه در آسمان در اين باره مي نويسد: ).1/18يوحنا،
بطور كلي چه در يهوديت و چه در مسيحيت پرسش از امكان رؤيت خدا در دنيا بوده 
است. در كتاب هاي مقدس اين دو دين امكان رؤيت در دنيا صريحاً نفي شده اسـت،  
اما در عـوض امكـان آن در آخـرت اثبـات شـده اسـت. در ميـان متفكـران مسـيحي،          

م) در مورد ديدن پروردگار مبـاحثي را مطـرح كـرده و بخشـي از     354- 430آگوستين(
را به اين مسئله اختصاص داده است(سـنت آگوسـتين، شـهر خـدا،     » شهر خدا«كتاب 

هوديت رؤيـت خـدا در   بطور كلي از نظر مسيحيت و ي ).29كتاب بيست و دوم، فصل
دنيا منتفي است اما در آخرت امكان دارد. بنابراين يكي از مباحـث مهـم مسـيحيت در    
قرون وسطي، بحث رؤيت خدا در بهشت بوده است. اگرچه آگوستين رؤيت خـدا در  

   1).45:  1375(پورجوادي، صورتي مجمل و مبهم ممكن مي دانست دنيا را ب
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نيز مطرح بوده است؛ چنانكه در كتاب مينوي خـرد  مسئله رؤيت خدا در آيين زرتشت 
كه ترجمة متن پهلوي دادستان دينيك است نيز با اين مسـئله مـواجهيم. در بخشـي از ايـن     
كتاب پرسش ها و پاسخ هـايي دربـارة بهشـت و دوزخ و بـرزخ و وضـعيت پارسـايان و       

شـتيان مـي   دوزخيان مطرح مي شود كه مينوي خرد در پاسخ آنها و پـس از ذكـر وضـع به   
آنان را از بودن در بهشت سيري نيست و نشست و حركت و ديدار و شادماني شان «گويد: 

  ).20- 21:  1354تفضلي، »(با ايزدان و امشاسپندان و مومنان است تا ابد
 روائـي  جوامـع  در و مطـرح  هم متعددي احاديث در قرآن، در اسلام، به جز مسئله اين
 جـواز  بر دال متعددي اخبار صدوق، شيخ توحيد در جمله از 2.است شده نقل سني و شيعه
 كريم، مسئلة قرآن آيات برخي تفسير ضمن صادق(ع)نيز است. امام آمده دنيا در خدا رؤيت
  .)1،1369ابوعبدالرحمن سلمي، ج(كرده اند  بررسي عرفاني ديدگاه از را نيز رؤيت
  

  عرفان اسلامي و كلام ديدگاه از رؤيت الهي. 3
 آفريننده) ظاهري چشم دو(بينندگان با كه است آن رؤيت از مراد« اسلامي كلام اصطلاح در
 عـدم  يا جواز و امكان عدم يا امكان سر بر و ،)148 : 1365دادبه،  اصغر( »نه يا ديد توان را

 دامنـي  دراز هـاي  بحـث  خداوند بين مذاهب مختلف كلامي در عـالم اسـلام   رؤيت جواز
  است: داشته وجود

 او ديدن و رؤيت رو اين از نيست جهتي و سمت در خداوند چون كه: اند گفته معتزله
 و بـالا  جهـت  و سـمت  در اسـت  جسمي خداوند كه: اند گفته مشبهه... نباشد  ممكن
 گفته ايشان از شود. بعضي ديده است ممكن نيز او شوند مي ديده اجسام كه سان همان
 خود به صورت را آدمي كه است او و ديگر، اجسام مثل نه است جسم خداوند كه: اند

 محـال  چشـم  با تعالي حق رؤيت كه: گويند او قول شارح و حلي علامه. است آفريده
 به يا و روبروست و مقابل در يا آن و است سمتي و جهت در مرئي چيز هر زيرا است
 تعـالي  خـدا  بـراي  ايـن  و بود خواهد جسم چيزي چنين و است مقابل حكم در ناچار
. است محال ظاهر چشم با خداوند ديدن كه دارند اتفاق معتزله و حكما... است  محال

 او روي ديدن دانند، نمي جسم را او و دارند خداوند تجرد به اعتقاد اينكه با اشاعره اما
  )192- 191 :1368مشكور،(اند شمرده روا را

 كلامي مناقشات از متأثر رؤيت امكان مسئلة به اعتقاد در متصوفه و عرفا رسد مي نظر به
 بـه  گـاه  و كـرده  نظـر  صرف عرفاني صرفاً بيان اسلوب برگزيدن از اختلافي هاي ديدگاه و
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 روايـي  منـابع  بـه  حديث اهل همچون سويي از ها آن. اند آورده استدلالاتي متكلمين شيوة
 مـي  اعتبـار  مهـم  منبعي عنوان به را قلبي شهود و كشف ديگر سويي از و كردند مي استناد

بتوانند از اين طريق كشف و شهود را نيز هم مرتبه با نقل و عقل به عنوان منابع  تا بخشيدند
  معرفت قرار دهند.

را مي توان عصر پيدايش تصوف در عالم اسلام دانست. در ايـن قـرن    هجري دوم قرن
اهل تصوف بيش از آنكه اهل نقد و نظر باشند، رفتاري زاهدانه داشتند و به مكتوب كـردن  

ظرات و ديدگاه هاي خود نپرداختند اما احوال و اقوال آنها در تذكره هـاي عرفـاني قـرون    ن
 معنـي  به صوفي نخستين توان مي را) ه.ق 110متوفي به ( بصري حسن بعد انعكاس يافت.

 تـذكره  در) ه.ق 110متوفي به ( بصري حسن از كه قولي نقل دانست. اسلام در آن مصطلح
 در رؤيـت  بـه  و است بهشت در خداوند تجلي به اعتقادش دهندة نشان دارد، وجود الاوليا
  .)44الاوليا:  تذكره(ندارد اي عقيده دنيا

 مـي  الاوليـا  تذكرة 87 صفحة در او از كه مناجاتي در) 185 يا 180 متوفي(عدويه رابعة
 مـي  نگـاه  حبـي  ديدي با مسئله اين به و دارد اشاره آخرت الهي در لقاي آرزوي به خوانيم

 دارد، وجـود  رؤيت به كه اشاراتي نيز) ه.ق162يا161 متوفي به(ادهم ابراهيم سخنان در.كند
مهـم   و دارد بصـري  حسن و رابعه مشابه نگاهي موضوع اين به نيز او كه است اين نشانگر
داند. ابوطالب مكي محبتـي   مي خداوند ديدن از آنها محروميت را دوزخ اهل حسرت ترين

از طريق مشاهدة قلبي باشد، سزاوار خدا مي داند و سپس بحـث  را كه ناشي از رؤيت حق 
هايي دربارة مواجيد افعال و مشاهدة صفات و تفاوت آنها مطرح مي كند(براي تفصيل بيشتر 

 عقـل  اي شـيوه  كـه ) ه.ق243متوفي به سال(محاسبي حارث )؛114: 2ر.ك: قوت القلوب،ج
 آن و داده قـرار  نظر مد را رؤيت اخروي جنبة است، گرفته پيش هايش نوشته در را گرايانه

اسـت؛ ذوالنـون    توجـه  قابـل  كه است نموده مطرح محبت مفهوم با تنگاتنگ پيوندي در را
ه.ق ) تجربة رؤيت را عالي ترين و شريف ترين مقامي مـي دانـد كـه     245مصري (متوفي 

وردگـار را  ه.ق) ديـدار پر 309مؤمنان مي توانند به آن دست يابند؛ حلاج (مقتـول بـه سـال    
  مختص خواص مي داند.

  
  و مسئلة رؤيت الهي »لن تراني«، »ارني«. 4

در اشعار شاعران فارسـي زبـان   » لن تراني«و » ارني«بررسي و طبقه بندي موضوعي بازتاب 
نشان مي دهد كه بيشترين موارد استفاده از اين دو مفهوم قرآني در اشعار مـذكور نـاظر بـه    
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 اهميت زيادي در مجادلات كلامي و غيركلامي داشـته اسـت.   مسئلة رؤيت بوده كه همواره
آنكه حضرت موسي از طور بازگشت و الواح تـورات را   بنابر روايت قصص الانبياء پس از

با خود آورد، بني اسرائيل با استناد به اينكه خداوند تمام خواسته هـاي او را اجابـت كـرده    
خود را به آنها نشان دهد، درخواسـتش رد  است، به موسي گفتند كه اگر از خدا بخواهد كه 

بر زبان » رب ارني انظر اليك«نخواهد شد. پس موسي غسل كرد و به مناجات مشغول شد و 
در ادامه خداوند محال بودن اجابت ايـن خواسـته را بـا    ». لن تراني«راند، خداوند پاسخ داد: 

يشـتر در ايـن بـاره رك:    تجلي بر كوه و منهدم كردن آن به موسي متذكر شد(براي آگاهي ب
  )239تا229:  1382ابواسحق نيشابوري، 

» هرگز مـرا نخـواهي ديـد   «و لن تراني به معني» نشان بده به من«ارني در لغت به معني 
سـورة اعـراف در   143). اين دو عبـارت در آيـة   478:  1393آمده است(محلي و سيوطي، 

» لن تراني«ت موسي و پاسخ حضر» ارني«داستان ميقات حضرت موسي، ناظر بر درخواست 
» رؤيت«خداوند به اوست. اين آيه مهم ترين محل اختلاف متكلمان مسلمان در باب مسئلة 

حق است و بيشتر بحث و جدل ها در اين زمينه به تبين دلايل درخواست موسي و تفاسير 
 ـ«خداونـد در پاسـخ بـه    » لن ترانـي «مختلف مربوط به آن اختصاص دارد و اينكه آيا  » يارن

برخي از متكلمان معتقدند از آنجا كه موسي به «موسي، به معني نفي الي الابد است يا خير. 
پيامبر خدا بود و پيامبران معصومند، اگر خدا ديدني نبود او هرگز چنين درخواستي از خـدا  

مـرا تـا ابـد     »لن ترانـي « البته در قرآن آمده است كه خدا در جواب موسي گفت: نمي كرد.
و از همين جا بعضي ديگر از متكلمان معتقد شده اند كـه خـدا قابـل رؤيـت     ، ديدنخواهي 

نيست. چون به موسي فرمود هرگز مرا نخواهي ديد. چنانكه برخي از اهل سنت گفتـه انـد   
  ).30:  1387(فعالي،  مراد از نفي رؤيت خدا در دنيا است، اما در آخرت او را مي توان ديد

) ظـاهري  چشـم  دو(بيننـدگان  بـا  كه است آن رؤيت از ادمر« اسلامي كلام اصطلاح در
در اديـان  » رؤيـت «. توجـه بـه مسـئلة    )148 : 1365دادبـه،  (»نـه  يـا  ديـد  تـوان  را آفريننده

) و مسيحي و يهود نيز سابقه دارد(براي مطالعه بيشتر رك: 21و  20: 1354زرتشتي(تفضلي، 
رؤيـت مـاه در   «). در اسلام نيز با توجه به حديث معروف 46تا  44:  1375به پورجوادي، 

) 15؛ المطففين: 23و 22؛ القيامه، 143و آيات متعدد قرآن مجيد در اين باب(اعراف » آسمان
كه همواره پرسش هاي فراواني در اين خصوص براي مسلمانان وجود داشته است، مسـئلة  

 از صدر اسلام تا كنون از جمله مسائل مهم تلقي مي شده است. » رؤيت خداوند«
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 و كلامـي  بحـث و جـدل هـا و مناقشـات     تحت تـأثير  متصوفه و عرفا رسد مي نظر به
 صرفاً عرفـاني  بيان اسلوب برگزيدن از رؤيت، امكان مسئلة بحث در اختلافي، هاي ديدگاه
 همچـون  سـويي  از آنها. استدلالي متكلمان متوسل شده اند شيوة به گاه و كرده نظر صرف
 بـه  قلبـي  شـهود  و به كشـف  ديگر سويي از و كردند مي استناد روايي منابع به حديث اهل
بتوانند از اين طريق كشف و شهود را نيز هم مرتبه با  تا بخشيدند مي اعتبار مهم منبعي منزلة

نقل و عقل به عنوان منابع معرفت قرار دهنـد. در سـخناني كـه از عرفـايي همچـون رابعـه       
عدويه، ابراهيم ادهم، حارث محاسبي و ... نقل شده است، اعتقاد به رؤيت قلبي و با چشـم  

  3دل ديده مي شود.
  

  پيشينة پژوهش. 5
حوادث زندگي حضرت موسي(ع)، به خصوص واقعة ميقات و بازتابي كه با وجود اهميت 

اين حادثه در شعر فارسي و متون منظم و منثور عرفاني داشته است، بر اساس بررسي هاي 
انجام شده به نظر مي رسد تا كنون تحقيقات چنداني در اين زمينه صورت نگرفته است كه 

  موضوع اين مقاله دارند، اشاره مي شود برخي از آنها كه ارتباط موضوعي بيشتري با
تحليل بازتاب آيـة تجلـي در متـون عرفـاني     «)، 1396اژه اي، تقي و نفيسه آقاخاني( ـ

، پژوهش هاي ادب عرفـاني(گوهر گويـا)، سـال يـازدهم،     »فارسي تا پايان قرن هفتم
. نويسندگان در اين مقاله به بررسي و مقايسه و تبيين جنبـه هـاي تمـايز و    4شمارة 

سـورة اعـراف و تحليـل بهـره گيـري       143تشابه آراي مفسران و عارفان دربارة آية 
عارفان از محتواي آن پرداخته اند. قلمرو موضوعي ايـن تحقيـق منحصـر بـه متـون      
تفسيري و منثور عرفاني تا پايان قرن هفتم هجري است و شامل متون منظوم عرفاني 

گر اينكه در اين مقاله كليـت آيـه   كه موضوع تحليل مقالة حاضر است نمي شود. دي
مورد بحث است نه موضوع ديدار حق كه در قالب پرسش حضرت موسي و پاسـخ  

مطرح است. در حالي كـه  » قاَلَ رب أرَنِي أنَظْرُْ إلِيَك قاَلَ لنَْ ترَاَني«خداوند در عبارت 
معيت بيشتري به در اين آيه، مي كوشد با جا» مسئلة ديدار«مقالة پيش رو با تمركز بر 

 اين موضوع بپردازد.

كاركردهـاي  «)، 1396اميري خراساني، احمد، محمدرضا صـرفي و عبـاس زاهـدي(    ـ
پـژوهش هـاي   «، فصـلنامة  »داستان حضرت موسي در شعر سبك خراساني و عراقي

. نويسندگان در قسمتي كوتاه از اين مقاله با ذكـر  1، سال پنجم، شمارة »قرآني - ادبي
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هسـتي دروغـين، سـد راه    «و » يدگي آميختن طلب به تمنيـات دل نكوه«دو مضمون 
سـورة اعـراف    143، موضوع ديدار و رؤيت حق را كه در آيـة  »ديدار دوست است

 آمده، بسيار مختصر بررسي و تنها به آوردن سه بيت به صورت نمونه اكتفا كرده اند.

  
  در شعر فارسي  »لن تراني«و  »ارني«بازتاب . 6

انبياي الهي در دوره هاي تاريخي مختلف عموماً از موضوعات مورد توجـه  داستان زندگي 
شاعران فارسي زبان بوده است. در اين بـين، وقـايع زنـدگي حضـرت موسـي(ع)در مقـام       

ذكر شده است، بازتاب ويژه اي در اشـعار   پيامبري كه نامش بيش از ساير پيامبران در قرآن
وادث و وقايع مختلف زندگي ايـن نبـي الهـي،    شاعران پارسي گوي داشته است. از ميان ح

شنيدن وي از باري تعالي، بيشتر از » لن تراني«گفتن موسي و » ارني«حادثة ميقات و ماجراي 
ديگر وقايع زندگي او مورد توجه، و تفسير و تحليل قرار گرفته است. در اين ميان، رويكرد 

منظوم و منثور آنها بازتاب يافتـه اسـت،   عارفان و نگاه متفاوت آنها به اين ماجرا كه در آثار 
درخور بررسي و تحليل است. كم و كيف بازتاب اين مبحث در آثار مذكور و برخي اشعار 
ديگر به همراه صورت بندي موضوعي آن كه شامل بعضي مفاهيم و مضامين عرفاني و غير 

  آن مي شود، ذيلاً خواهد آمد. 
 

 حقترك هستيِ خود، مقدمة طلب ديدار  1.6
» خـود «طلب ديدار حق، مقامي است سالك را كه نيل بدان جز با تـرك هسـتي و حجـاب    

را » طـور هسـتي  «گفـت و هـم    »انـا الاعلـي  «دريدن، ممكن نيست. نمي توان همزمان هم 
  زد:» ارني«حجاب چشم جان كرد و هم لاف 

  )829: 1341(سنايي، 

 شـوق  وقـت  موسـي  چو راندن زبان بر ارني رب
 نيست شرط هامان چو»انا الاعلي«گفتن دل به پس

ــه ــت ب ــد اجاب ــا نرس ــو ت ــو ت ــي ت ــي باش  ارن
 بينــي حرمــان و موســي شــنوي ترانــي لــن

ــوه شكســت   ــر ك ــروغش كم ــه ف ــالي ك  آن جم
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  )398:  1354كاشاني،  فيض(

 )402:  1361دهلوي،  خسرو امير(

نيست. تن را بگذار، » لن تراني«گفتن و لاف زدن ديدار زدن، جز » ارني«پاسخ اين گونه 
ار خواه، تا منيت را بسوز و از مقامات و خيالات فضول بگذر، هوي را رها كن و آنگاه ديد

  »:تراني«پاسخ شنوي 

  )959:  1376(مولانا، 

  )1330:  1386بيدل، (

  )715 : 1341(سنايي، 

» ارنـي «و درخواست » موسي تجلي الهي را در صور جلوه هاي محسوس مشاهده كرد«
  نمود. چنانكه شيخ محمود شبستري در اين باره گفت:

  لاهيجي شارح شبستري ضمن تفسير اين شعر مي افزايد كه
تا كوه هستي تو پيش تو باقي است  و تويي تو با توست، البته حق محتجب پردة اسماء 
و صفا خواهد بود و با وجود اين حجب نوراني او را به حقيقت نتوان ديد و در رؤيت 

ــي   ــران بينـ ــي عمـ ــر موسـ ــوان از نظـ ــي تـ  كـ

 مســـاز بينـــا ديــدة  حجـــاب را هســـتي طــور 
ــا ــن جــواب ت ــي ل ــيم همچــون نشــنوي تران  كل

ــذار ــي بگـ ــا تنـ ــنو را هـ ــي بشـ ــا ارنـ  را هـ
 نـي  لـن  گـه  طعنـه  پـس  را ها مني سوخت چون

ــذر ــات ز بگــ ــالات و مقامــ ــولي خيــ  فضــ
 نباشـــد طـــور ســـر بـــه جـــز ارنـــي داغ

ــر ــر ب ــور س ــوا ط ــور ه ــهوت طنب ــي ش  ميزن
 مجـوي  خـواري  بـدين  را ترانـي  لن داري عشق

 تــو را تــا كــوه هســتي پــيش بــاقي اســت      
ــت     ــي اسـ ــن ترانـ ــي لـ ــظ ارنـ ــواب لفـ  جـ
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ولا يري االله «البته رائي و مرئي ملحوظ است و در انكشاف ذاتي اصلا غير نمي ماند كه 
السلام مشاهده حضرت حق در ملابس اسما و صفات نموده  چون موسي عليه» الا االله

بود. لاجرم به اسم كليمي مخصوص بود و در مكالمه، غيرت مي بايد كه باشد و شوق 
رب «موسي عليه السلام زيادت از آن بود كه به تجليات اسمايي قانع باشد و گفت كه: 

» قال لن ترانـي «و نظر كنم. يعني، ذات خود را به من نماي تا من در ت»  رني أنظر اليكا
حضرت جواب فرمود كه هرگز تو ما را نبيني يعني تـا تـويي تـو بـاقي اسـت مـن در       

  ).154( لاهيجي، بي تا : م حجاب تويي از تو محجوب

مولانا نيز در ابيات زير پيروي نكردن از هوي و هوس را لازمة نائل آمدن به مقام ديدار 
  الهي حتي در اين جهان مي داند:

  )1145:  1376(مولانا، 

  و اميد ديدار حق لن تراني 2.6
در اين دسته از ابيات ما با دو گونة متفاوت از مضـمون پـردازي مواجـه هسـتيم؛ نخسـت      

به درگاه او » ارني گويان«مضاميني كه در آنها تمام موجودات هستي طالب ديدار حق اند و 
 مي شتابند تا تجلي جمال الهي را ببينند. معمولاً در اين گونه ابيـات تأكيـد بـر درخواسـت    

است كه بيان كنندة شوقي است كه در تمام ذرات عالم براي ديدار حـق  » ارني«ديدار، يعني 
تعالي وجود دارد و نشاني از پاسخ خداوند در آنها به اين درخواست ديده نمي شود، گويي 
يا اصلاً پاسخي بدان داده نشده و يا اگر هم پاسخي داده شده، براي مشتاق تر كردن سـالك  

  هميشه در حالت انتظار به سر مي برد: است و مشتاق

ــوي     ــده ش ــاص بن ــود را و خ ــداني خ ــدا ن  خ
ــي    ــم معتزلـ ــه رغـ ــي بـ ــو ببينـ ــداي را تـ  خـ

ــز   ــان بگريـ ــامي ز احمقـ ــد تمـ ــو رنـ ــر تـ  اگـ
ــي     ــم يزل ــور ل ــه ن ــت را ب ــم دل ــا دو چش  گش

ــي وار    ــور موسـ ــه طـ ــي بـ ــرة ارنـ ــرآر نعـ  بـ
ــي    ــو عل ــن چ ــزا بك ــافر، غ ــردن ك ــو گ ــزن ت  ب

 تــــا ببيننــــد مگــــر نــــور تجلــــي جمــــال
ــد    ــات آين ــه ميق ــوي ب ــي گ ــي ارن ــو موس  همچ
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  )430: 1369(خواجوي كرماني، 

  )271(همان:

حضرت حق اشـاره دارنـد. در چنـين     دستة ديگر ابياتي هستند كه به اصل مسئلة ديدار
ــي يــك ناصــح و ســالك واصــل،     ــي و حت ــاظر بيرون ــام يــك ن موضــعي، شــاعر در مق
موسي(مخاطب) را خطاب قرار مي دهد و از او مي خواهد كه از پاسخ نااميد نباشد و براي 
اين امر هم دست به تفسير و تأويل هايي مي زنـد. در ايـن مـوارد فقـط بـر پاسـخ گفـتن        

سـخني بـه ميـان آمـده     » ارني«تأكيد مي شود، بدون آنكه از » لن تراني«يعني حضرت حق، 
باشد. در ابيات اغلب با فعل هايي مواجه ايم كه در آن شاعر يا به سالك توصيه مي كند كه 

اميد خود را از دست ندهد و همچنان بر عشق دوست اعتماد كند » لن تراني«با شنيدن پاسخ 
  زة دوست بگذارد: و آن را به حساب ناز و غم

  ) 335 : 1376مولانا، (

  )2702:  1368(صائب، 

  دعا سخن مي گويد:مي شود و با قطعيت از استجابت » لن تراني«و يا اصولاً منكر 

  )1376:1048(مولانا،

 از پــــي پرتــــو انــــوار تجلــــي جمــــال    
 همچــو موســي ارنــي گــوي رخ آريــم بــه طــور

 اعتمــــادي دارد او بــــر عشــــق دوســــت   
ــد    ــي كنــ ــي مــ ــن ترانــ ــماع لــ ــر ســ  گــ

 نســازد لــن ترانــي چــون كلــيم از طــور نوميــدم
ــم      ــي دان ــاز م ــان ن ــقم زب ــروردة عش ــك پ  نم

 به فلك برآ چـو عيسـي ارنـي بگـو چـو موسـي      
 كه خـدا تـو را نگويـد كـه خمـوش لـن ترانـي       

 خداونــــدي كــــه چــــون نــــامش بخــــواني
ــي  ــن ترانــــ ــوابش لــــ ــابي در جــــ  نيــــ
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  )24:  1387(نظامي، 

طليعة ديدار تلقـي مـي   را » لن تراني«حتي گاهي شاعر از اين هم فراتر مي رود و پاسخ 
  گفتن طالب اين ديدار مي داند:» ارني«كند و آن را پاسخ مثبت حق در برابر 

  4)418:  1386(بيدل، 

مراتـب از  با اين استدلال كه وقتي خداوند خود را بر سنگي بي جان كه استحقاق آن به 
انسان كمتر است تجلي مي كند، به طريق اولـي انسـاني كـه خليفـة او روي زمـين اسـت،       
شايستگي بيشتري براي اين عزت دارد و او به عارفان و سالكان نه از راه نظر بلكه از راه دل 
و از دريچة عالم معني روي مي نمايد، كه اين همان نظـر عرفـا و صـوفيه در بـاب رؤيـت      

  است:

  )3407:  1374(صائب ، 

  )898:  1380(محتشم، 

  لن تراني و حسرت ديدار حق 3.6
محروم شـده و  در مواردي شاعر عارف از حسرت ديداري سخن مي گويد كه از لذت آن 

  اميدهايش به يأس بدل گرديده است:

 دور بــاش منــع ديــدن پــيش پــيش جلــوه اســت
ــدار داشــت  ــدين شــعلة دي ــرق چن ــي ب ــن تران  ل

ــ ــي ســـ ــتتجلـــ ــد نگذاشـــ  نگ را نوميـــ
 متــــــرس از دوربــــــاش لــــــن ترانــــــي

 رخ از دريچــة معنــي نمــود آن كــه بــه نــاز     
ــت     ــي بس ــن تران ــد ل ــر س ــن و نظ ــان حس  مي

ــا ايـــــن همـــــه مهــــــر و مهربـــــاني   بـــ
ــي   ــم رانــ ــه خشــ ـــدت كــ ــي دهــ  دل مــ

ــا را    ــه هــ ــه خانــ ــه شيشــ ــن جملــ  و ايــ
 در هــــــم شكــــــني بـــــه لـــــن ترانـــــي
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  )1013: 1376(مولانا ، 

  5)1023: 1376(مولانا،

در اين دسته از ابيات كه ناظر بر حسرت و نااميدي شاعر از ديدار حضـرت حـق و بـه    
تأكيد » رانيلن ت«صرفاً بر پاسخ » ارني«نوعي شكوه از اين محرومي است، بدون ذكر عبارت 

  مي شود:

  )1259:  1386(بيدل، 

در سطحي عالي تر اين حسرت و محرومي براي همة خلايـق اسـت؛ چنانكـه همگـان     
به كوه طور روي مي نهند، پاسخ لن تراني هم براي همـة  » ارني گوي«طالب ديدار اويند و 

  اند: آنهاست و در اين نااميدي نيز همه كس و چيز شريك

  6)776:  1385(سعدي، 

  )924: 1341(سنايي، 

 لن تراني و ادبِ ديدار حق 4.6
ديدار هشدار مي دهد كه ادب نگاه دارد و پـيش از  در چنين موقعيتي شاعر عارف به طالب 

گفتن اطمينان يابد كه آيا اساساً شايسته چنـين ديـداري هسـت يـا خيـر. البتـه ايـن        » ارني«

 در زلــــــــــزله اســــــــت دار دنيــــــــــا
 كــــز خــــانه تـــو رخـــت مـــي كشـــاني     

ــا و  ــاموش ثنـــ ــن خـــ ــم كـــ ــه كـــ  لابـــ
ــي    ــن ترانـــ ــيد لـــ ــب رســـ ــز غيـــ  كـــ

 كـرد ذوق وصلي كه بـه اميـد دلـي خـوش مـي      
 لـــن ترانـــي شـــد و در آتـــش طـــورم افكنـــد

 موســـــي طـــــور عشـــــقم در وادي تمنـــــا
ــزار دارم     ــود ه ــون خ ــي چ ــن تران ــروح ل  مج

 مــن چــو موســي مانــده ام انــدر غــم ديــدار تــو
ــنم    ــون ك ــي چ ــن تران ــلاج ل ــا ع ــي ت ــيچ دان  ه
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شايستگي براي او حاصل نخواهد شد، مگر آنكه پيشاپيش خود را از قيد هوي و خـودبيني  
ب ديدار نتيجة حد نگاه نداشتن رهانده باشد. همچنين به او گوشزد مي كند كه مبادا اين طل

  و ناشي از هوي و هوس باشد:

  )589:  1385(سعدي، 

  )398:  1386(بيدل،

خواهـد بـود و غيـرت    » لن تراني«نكند، بالطبع شايستة پاسـخ   اگر چنين ادبي را رعايت
  الهي اجازه نخواهد داد كه هر ناپاك ديده و دلبسته به غيري دعوي ديدار او كند؛

او مشغول شوند يا دل به غير او مشغول دارند آن بر ايشان شوريده دارد[از] غيرت بـر  
ز آنچه بدان ميل گرفتـه باشـند]   دلهاي ايشان تا وي را به اخلاص عبادت كنند، [فارغ ا

چنانكه آدم چون دل بر آن نهاد كه جاويد در بهشت خواهد بود از آنجاش بيرون كردند 
نــده بــود؛ فرمودنــد وي را قربــان    و چنانكــه ابــراهيم[از اســماعيل] عجــب بما   

  ):388: 1390(قشيري،كن

  )217:  1369عرفي، (

  )1087:  1376(مولانا، 

  حق لن تراني و شوق ديدار 5.6
در مراتب  از محبتي است كه محب ناشيديدار محبوب،  برايطلب رؤيت و اشتياق سالك 

سفر او ة مفهوم شوق نيز محركي براي سالك و لازم .بالاي ايمان نسبت به محبوب مي يابد

 بــر درگهــي كــه نوبــت ارنــي همــي زننــد      
ــليمانت آرزوســت     ــك س ــه اي و مل ــوري ن  م

ــه دورت  ــود انداختــ ــولي ز خــ  اي ذوق فضــ
ــورت   ــه طـ ــرده بـ ــي بـ ــواي ارنـ ــه هـ  از خانـ

ــن ــي لـ ــود ترانـ ــر نشـ ــوز ادب گـ ــيم آمـ  كلـ
ــا ــيم چــه م ــداري و حرمــاني كــه دان  هســت دي

ــد   ــرت افتـ ــرش حيـ ــي در عـ ــرت الهـ  از غيـ
 زيـــرا ز غيـــب آمـــد پيغـــام لـــن ترانـــي     
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معـاني بسـيار نزديكـي     عرفادر سير و سلوك معنوي است. محبت و شوق در نظام فكري 
دارد؛ بنابراين در متون عرفاني نيز در پي يكديگر تعريف و تفسير مي شوند. در كلام ايشان 

محبت و اميد و آرزويي است كه سالك پس از درك محبت نسـبت بـه ديـدار     ةشوق، ثمر
(اژه اي محب را به سوي محبوبش هدايت مي كند حبيب، به آن دست مي يابد و در پي آن،

  ):93:  1396و آقاخاني ،

  )972:  1386بيدل، (

 )273:  1364(صائب، 

حافظ كه در زمينة رؤيت حضرت حق پيرو نظر اشاعره اسـت، ارنـي گفـتن موسـي را     
نتيجة عهد و پيماني مي داند كه موسي در كوه طور و در واقعة شعلة وادي ايمن با خداوند 

  بست:

  )363:  1378حافظ، (

)، وصال كاري بيرون از حد عاشق است و همـان طـور   64به قول عين القضات(بي تا : 
  كه رنج مفرط موجب هلاك است، لذت مفرط نيز چنين است:

نـور معشـوق از هسـتي    بايد داد بدانچه در پرتو  اي درويش چنانكه عاشق را تن درمي
بايد بـود بدانچـه عاشـق بـه     سفر كند و در نيستي مستقر كند معشوق را هم راضي مي

بايـد كـه   هستي او هست شود و بشراب مشاهدة او مست شود چنانكه معشوق را مـي 
بايد كه با اوئي او او باشـد حاصـل تـا قـوت     عاشق خود را خود نبود عاشق را هم مي

سازد او را بكلي قبول نكند و قابل وصول نكند چون اوئي عشق از وجود عاشق قوت ن
او را برانداختند و از نيستي او قوت ساختند هرگاهش كه طلب كند در خودش يابد تا 

  .كمال حاصل نشود از او گريزان بوداين 

ــي ــوق محروم ــي ش ــخت ارن ــذابي س ــت ع  س
 نگيـــرد طـــور ره تـــو خـــروش كـــه جهـــدي

ــوق ــعلة شــ ــد روي شــ ــير نگردانــ ز شمشــ
ــي را    ــان موسـ ــد زبـ ــود بنـ ــي نشـ ــن ترانـ  لـ

بســتيم ايمــن وادي در كــه عهــد آن تــو بــا
ــي موســي همچــو ــوي ارن ــه گ ــات ب ــريم ميق  ب
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  )1022 : 1376(مولانا، 

از اين منظر اگرچه خداوند به سالك پاسخ لن تراني داده است، اين منع و پاسـخ منفـي   
نبايد او را سرخورده و مأيوس كند، بلكه بايـد محـرك اصـلي او در راه طلـب باشـد و او      

  بكوشد تا به مرتبه اي از ايمان و يقين برسد كه شايستة مقام ديدار شود:

  )986:  1380محتشم،(

  )70:  1364(صائب، 

 نيفـروزد،  دل مشـتاقان  در را حـق  رؤيـت  شوق و محرومي لن تراني آتش تا زماني كه
  نمي شوند: الهي اسرار محرم

  7)269:  1369خواجوي كرماني، (

  
  و منقبت حضرت رسول اكرم(ص) ترانيلن ، ارني 6.6

يكي از مضامين رايجي كه شعراي پارسي گوي براي بيان برتري مقام پيامبر گرامي اسلام بر 
ديگر انبياي الهي بيان مي كنند، همين داستان ارني گفتن موسي(ع) و لن تراني شـنيدن او از  
جانب حضرت حق است. بر اين اساس، در حالي كه موسي (ع) با پاسـخ لـن ترانـي حـق     

) پـيش  9نجم، آية »(قاب قوسين او ادني«مواجه شد، حضرت محمد(ص) در شب معراج تا 

ــر در ــرفيش هـــــ ــتمع حـــــ را مســـــ
ــايد ــاني  بگشــــــ ــمة معــــــ  چشــــــ

ــينش ــد ســـ ــه گويـــ ــتجيبوا كـــ فاســـ
 ترانــــي  لــــن  كــــه  گويــــد  نــــونش 

ــر ــه گ ــن چ ــن حس ــي ل ــت تران آرزو راه بس
 بـاز  طـور  در افكـنم  مـي  طلـب  صيت همان من

ــر ــل   ب ــدن دلي ــت نادي ــف رخسارس ــال لط كم
ــرا     ــد م ــي ش ــن تران ــيش از ل ــدار ب ــت دي  رغب

ــي ــه دل ــدم ك ــان هم ــن مرغ ــي ل ــت تران نيس
ــا ــه كج ــوش ب ــد وي گ ــفير آي ــاير ص ــور ط  ط
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ميديه مثنوي هايش به داستان معـراج پيـامبر(ص) هـم مـي     رفت؛ نظامي كه معمولاً در تح
  پردازد، در مخزن الاسرار و ذيل عنوان نعت پنجم سروده است:

  )52:  1392نظامي، (

موسـي از شـراب   «.است طور كوه ارني، كهپايه و است الهي قبول از در اينجا كنايه جام
قبول الهي برخوردار نشد و دستش از اين جام خـالي مانـد، زيـرا قـبلا آنـرا بـا خواهشـي        

از نظـر عارفـان تجلـي خداونـد بـر      )؛ چراكه 212همان: »(نسنجيده از خداوند شكسته بود
متفاوت است؛ زيرا جايگـاه و منزلـت ايـن دو پيـامبر در      (ص)و حضرت محمد )ع(موسي

ان نيست. آنان معتقدند نخستين ظهور تجلـي حـق بـر روح حضـرت     پيشگاه خداوند يكس
محمد(ص) بوده است و  (ص) بوده است. در واقع هدف از آفرينش، وجود حضرترسول

ند؛ بنابراين مشاهدة ذات پروردگـار نيـز   ه اديگر موجودات به طفيلي آن حضرت وجود يافت
الله رسيده بود، در شـب معـراج بـا    تنها براي ايشان است. وجود پيامبر كه به مقام فناي في ا

ايشـان سراسـر نـور     وجـود تجلي ذات خداوند به بقاي في االله دست يافـت و از آن پـس   
  ).101:  1396(اژه اي و آقاخاني، شد

 )39:  1359(عطار، 

 موسـي  كه با بيان اين نكته اكرم(ص) سروده است نبي مدح در قصيده كه عطار در اين
براي برتري مقام پيامبر گرامي اسلام با يك عبـارت   آيد، نائل الهي جمال ديدار به نتوانست

 ) تأكيد مي كند كه اين سـخن در ما كذَبَ الفْؤُاَد ما رأىَسورة نجم( 11پردازي نزديك به آية 
 كه والاي حضرت رسول(ص) و ماجراي معراج نازل شده است و تصريح به اين دارد شأن
 خيال و كذب و هم اينكه آن را يافت حقيقت دلش به هم ر غيب عالم ديد،آنچه را د پيامبر

  نپنداشت.

ــي ــن از موسـ ــام ايـ ــي جـ ــد تهـ ــت ديـ دسـ
ــه ــه شيشــ ــة بــ ــي كهپايــ ــت ارنــ  شكســ

ــه موســي ــن ب ــي ل ــه جانســوز تران خــورد حرب
 رآي مـــا القلـــب كـــذب مـــا كـــه زد نوبـــه او

ــتاده موســي ــم و اس ــرده گ ــين دهشــت ز ك نعل
ــي ــنش ارنــ ــر از گفتــ ــلا بهــ ــنوند تجــ  شــ
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  )103:  1382خاقاني، (

شارحان اين بيت خاقاني را متفاوت معني كرده اند و به نظر مي رسد آنچـه اسـتعلامي   
تقريرات فرزانفر آورده، به صواب نزديك تر اسـت؛ بـه عقيـدة او در ايـن ابيـات      بر اساس 

موسي هم به زيارت مرقد حضرت رسول آمده است و او كه در برابر عظمت بارگاه پيامبر «
  )383:  1387استعلامي، »( نعلين خود را هم گم كرده است خواستار تجلي حق است

شت پيامبر اكرم(ص) سروده است، آفتاب را سلمان ساوجي در قصيده اي كه در بزرگدا
گوي درگاه آن حضرت خوانده و درخشندگي و تاباني آن را هم به اين دليل دانسته » ارني«

  :است

  )174:  1371سلمان ساوجي، (

 

  ارني، لن تراني و اغراق در مدح و هجو 7.6
در شعر شاعران اواخر قرن چهارم و پنجم و بسياري از شـاعران قـرن ششـم هجـري     
اشاره به داستان پيامبران از محدودة اشارات موجز قرآن كريم در اين زمينه فراتـر نمـي   
رود ... بنابر اوضاع سياسي و اجتماعي، تلميح در شعر درباري اين قرون يكي از وسيله 

اين اغراق از طريق تشبيه و مقايسة سادة ميان افعال هاي اغراق در مدح ممدوح است. 
و اعمال و اخلاق ممدوح و پيامبر صورت مي گيـرد و از هـر گونـه مفـاهيم ثـانوي و      

حقيقي كلمات، آشـكار و مفهـوم    استعاري و رمزي عاري است و مراد شاعر در سطح
  ).8 -  7:  1385( پورنامداريان،  است

مثل بسياري از داستان هاي قرآن كريم بـا هـدف   داستان ميقات حضرت موسي(ع) نيز 
مورد اشاره و تلميح شاعران واقع شد؛ چنانكه در بيت زير از يـك  » اغراق در مدح ممدوح«

قصيدة مدحي، فرخي سيستاني براي اثبات سـخاوتمندي ممـدوح خـود دسـت بـه خلـق       
، در مـدح  »انيلن تر«و » ارني«مضموني جالب زده است كه كاملاً متفاوت با مضمون قرآني 

  ممدوح به كار رفته است:

ــر ــور بـ ــت طـ ــي طاعتـ ــت ارنـ ــاب گفـ آفتـ
 يافـــت جمـــال و حســـن تجلـــي از ذره يـــك

ــد    ــو بينـ ــه روي تـ ــد كـ ــل خواهـ ــر بخـ اگـ
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  )372: 1311(فرخي سيستاني، 

به » لن تراني«حتي در قصايد مدحي سنايي هم كه پيشگام شعر عرفاني است، از عبارت 
  شيوة شعراي مداح در مدح ممدوح استفاده شده است:

  )218: 1341(سنايي، 

شاعران دورة بازگشت نيز در پيروي از اسلاف خود، مـدح ممـدوح را بـا ايـن چنـين      
مضاميني در هم آميخته اند؛ چنانكه در بيت زير از قصيدة مدحي قاآني، ممـدوح بـه نـوعي    

موسي(ع) پنداشته شده است؛ چـرا كـه بـه عقيـدة قـاآني موسـي(ع) ادب       برتر از حضرت 
  حضور در درگاه الهي را رعايت نكرده است:

  )462:  1336(قاآني، 

ي گويد كه ميرزا آقاسي در اين قصيده كه  در ستايش ميرزا آقاسي سروده است، شاعر م
  هي چگاه ارني نگفت؛ چون از ادب معاملت با خداي آگاه بود.

 قليخـان  االله نظيـر  بي امير ستايش در«همچنين قاآني در بيت زير از قصيده اي با عنوان 
از عبارت ارني و لن تراني دربارة درگاه امير قاجار استفاده كرد و مدح خود » قاجار ايلخاني

درجة اغراق رساند. حتي مي توان گفت وي در اين اغراق به نـوعي تـرك ادب   را به اعلي 
  شرعي كرد و پاية ممدوح را به حدي رساند كه معقول نيست:

  )781:  1336(قاآني، 

» كـاظم نظـام الملـك   در ستايش جناب جلالت مĤب ميرزا «و نيز در بيت زير از قصيدة 
  بيان كرد:» ارني و لن تراني«عذر نرفتن به درگاه ممدوح را با 

ــي    ــن ترانـ ــو لـ ــد او را ز تـ ــوش آيـ ــه گـ  بـ

ــار  ــوم   ي ــدر عل ــار ان ــم دارد روزگ ــر چش او گ
 لـــن ترانـــي بانـــگ برخيـــزد ز خلـــق انتظـــار

سلامت بين و استغنا كـه ارنـي گـو نشـد هرگـز     
 كه عذر لن ترانـي دررسـد چـون پـور عمـرانش     

ــد    ــا نگنجــ ــم مــ ــو در وهــ ــاف تــ اوصــ
 از مـــــا ارنـــــي و از تـــــو لـــــن ترانـــــي
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 )797: 1336(قاآني، 

در شعر مي تـوان بـه قطعـه اي از كمـال     » لن تراني«از ديگر موارد كاربرد جالب توجه 
موضع هجو اشاره كرد كه شايد منحصر به فردتـرين اسـتفاده اي   الدين اسمعيل اصفهاني با 

است كه از اين مفهوم قرآني در شعر فارسي شده است. وي در اين قطعه نان و در تعبيـري  
كنايي انعام مهجو را در ناپيدايي همپاية آب زندگاني مي داند، و اين طنـز تلـخ و گزنـدة او    

  :8گلستان است» در فضيلت قناعت«باب يادآور بيت معروف سعدي در حكايت دهم از 

  )444: 1348(كمال الدين اسماعيل، 

  
  نتيجه گيري. 7

بر اساس جستجوي انجام شده در اين تحقيق مي توان نتيجـه گرفـت كـه عبـارات قرآنـي      
عارف، كاربرد نسبتاً زيادي در آثار منظوم فارسي، به ويژه اشعار شاعران » لن تراني«و » ارني«

دارد. بهره گيري شاعران از واقعة ميقات و به تبع آن طلـب ديـدار حضـرت موسـي(ع) از     
حق تعالي بدو و بازتاب اين ماجرا در اشعار شاعران را با توجه » لن تراني«خداوند و پاسخ 

بترســـــيدم كـــــه گـــــر ارنـــــي بگـــــويم
 ز دربـــــان پاســـــخ آيـــــد لـــــن ترانـــــي

 نــــاني اســــت در ايــــن جهــــان و آبــــي

ــان  ــي نهــــــــ ــده آدمــــــــ  ياز ديــــــــ
ــده روي ا   ــنه ديــ ــه گرســ ــننــ ــير يــ ســ

ــنه از   ــه تشــــ ــاني  آننــــ ــد نشــــ  دهــــ
ــما   ــي مســــ ــده بــــ ــت بمانــــ اسميســــ

 لفظيســـــــت از آن ســـــــوي معـــــــاني  
ــذوقون    ــت لايـــ ــفت اســـ ــن را صـــ ايـــ

ــي   ــن ترانـــ ــت لـــ ــمتي اســـ  و آن را ســـ
ــت    ــان و آب اســ ــدام نــ ــه كــ ــي كــ دانــ

ــدگاني  ــو و آب زنـــــــ ــان تـــــــ  نـــــــ
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به مضامين و مباحث عمده، مي توان در چندين مقولة مهم دسته بندي كـرد؛ بـا توجـه بـه     
سورة اعراف كـه بـر مسـئلة ديـدار و رؤيـت حـق        143ستان ميقات و آية ماهيت اصلي دا

متمركز است، اين مبحث بيشتر مورد توجه شاعران عارف قرار گرفته است؛ آنان در تلمـيح  
» لـن ترانـي  «به اين جزء از داستان ميقات كوشيده اند نشان دهند كه طلب ديـدار و پاسـخ   

خور نيست. جز با نفي و فراموشي خود نمي شنيدن از حق، مقامي است كه هر كسي را در
زد. بـا ايـن نگـاه،    » ارنـي «توان چنين مقامي يافت و البته بي تمهيد اين مقدمات، نبايد لاف 

حق نه تنها ماية سرخوردگي و نااميدي سالك نخواهـد شـد، بلكـه شـوق     » لن تراني«پاسخ 
ودش تقويت خواهد كـرد؛  بيشتري را در او خواهد انگيخت و اميد به لقاي معبود را در وج

حق را نفي مطلق ديدار و عدم امكان رؤيت او نمي داند، بلكه آن را ناز و » لن تراني«چراكه 
  غمزة معشوق براي شوق انگيزي و طلب بيشتر در سالك تلقي مي كند.  

لن «گفتن موسي(ع) و » ارني«افزون بر اين برداشت عارفانه از داستان ميقات و ماجراي 
يدن او از حق تعالي، استفاده هاي ديگـري نيـز از ايـن روايـت قرآنـي در اشـعار       شن» تراني

شاعران فارسي زبان شده است، كه از مهم ترين آنها تلميح بدان در منقبت پيامبر اكرم(ص) 
» قاب قوسين«با تأكيد بر برتري مقام ايشان در واقعة معراج است كه بي هيچ درخواستي تا 

فت، درحالي كه حضرت موسي(ع) بـا وجـود درخواسـت ديـدار،     و حتي فراتر از آن بر ر
  خداوند را شنيد.» لن تراني«پاسخ 
  
ها نوشت پي

 

: 2ج البحوث في الملـل و النحـل ،    :براي آگاهي بيشتر از مسئلة رؤيت در ميان اهل كتاب، رك .1
192 -193.(  

 ابـن  نيـز  و 688 و 687 :4جلد شاكر، محمد احمد تحقيق ترمذي، سنن ك:.براي آگاهي بيشتر ر .2
   101 :3ج اثير، نهايه،

 :1375؛ و پورجـوادي،  161 - 151: 1368،  پورنامـداريان  ك:.ر زمينه اين در بيشتر تفصيل براي(. 3
  .)139و  127

4.  
 لن تراني داشـت درس همـت موسـاي مـن     سعي طلب ترغيب سالك مـي شـود   منع در

  )2023:  1386(بيدل، 
 ديگ شوق ما به جوش از لن تراني مي رود نااميدي مي دوانـد موسـي مـا را بـه شـوق     
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  )1295: 1366(صائب، 

5.  
ــدوخت   ــد ب ــدة امي ــه را دي ــي هم ــن تران ــر    ل ــان منتظ ــوي هم ــي گ ــت ارن ــدار اس  دي

  )177:  1392وحشي، (

6.  
 آوازة كــــــــوس لــــــــن ترانــــــــي اي در دو جهــــــان ز تــــــو رســــــيده

  )1038: 1341سنايي، (

7.  
ــد    ــان جاوي ــي نش ــت ب ــالي اس ــون جم ــاز    چ ــاني بــ ــز نهــ ــت جــ ــوان يافــ  نتــ
ــي  ــاب كنــ ــي خطــ ــر بســ ــي گــ  بانــــگ آيــــد بــــه لــــن ترانــــي بــــاز ارنــ
ــرده    ــه پـ ــن همـ ــه ايـ ــرفتم كـ ــن گـ  شـــــود از مركـــــز معـــــاني بـــــاز    مـ
ــته اي   ــه وار زيســ ــو بيگانــ ــون تــ  چــــون ببينــــي كجــــاش دانــــي بــــاز چــ

  )396:  1359(عطار، 

8.  
 تا قيامت روز روشن كس نديدي در جهـان  گر بجاي نـانش انـدر سـفره بـودي آفتـاب     

   )143: 1385سعدي، (

  
  نامه كتاب

 )، قصص الانبياء، به اهتمام حبيب يغمايي، تهران:انتشارات علمي و فرهنگي1382ابواسحق نيشابوري(

تحليل بازتاب آية تجلي در متون عرفاني فارسي تـا پايـان قـرن    «)، 1396اژه اي، تقي و نفيسه آقاخاني(
  پژوهشي پژوهش هاي ادب عرفاني(گوهر گويا)، سال يازدهم، شمارة چهارم - علمي، نشرية »هفتم

)، به كوشش م.درويش، با مقدمة سعيد نفيسي، 1361امير خسرو دهلوي،ديوان كامل امير خسرو دهلوي(
  چاپ دوم، تهران: سازمان انتشارات جاويدان

ت موسي در شعر سبك خراساني كاركردهاي داستان حضر«)، 1396اميري خراساني، احمد و ديگران (
  قرآني - ، نشرية پژوهش هاي ادبي»و عراقي

جلـد)،  3محمـد سـرور مـولايي(   )، مقدمـه و ويـرايش   1386بيدل دهلوي، عبـدالقادر بـن عبـدالخالق (   
  علم  تهران:
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لقـاء االله در كـلام و تصـوف،    ، رؤيت ماه در آسمان؛ بررسي تاريخي مسـئلة   )1375پورجوادي، نصراالله(
  مركز نشر دانشگاهي: تهران

] ، جلد اول(چاپ سوم)، تهـران:  2)، داستان پيامبران در كليات شمس،[ويرايش1385پورنامدريان، تقي(
  مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي 

  5و  4، نشرية فرهنگ، شماره »شهود زيبايي و عشق الهي«)، 1368پورنامداريان، تقي(
  شارات بنياد فرهنگ ايران)، مينوي خرد، تهران: انت1354تفضلي، احمد(

  )، تصحيح ژوكوفسكي، تهران : طهوري1358جلابي هجويري، ابوالحسن علي بن عثمان(
تصـحيح ضـياء الـدين سـجادي،      )، ديـوان خاقـاني شـرواني،   1382بديل بن علي(الدين  افضلخاقاني، 

 زوار  تهران:

اني، به تصحيح احمـد سـهيلي   )، ديوان اشعار خواجو كرم1369خواجوي كرماني، ابوالعطا كمال الدين(
  خوانساري، چاپ دوم، تهران: چاپ مروي

  ، مجلة معارف ، دورة سوم»آراي كلامي فخر رازي«)، 1365دادبه، اصغر(
) ، ديوان ، مقدمه و تصحيح زنده ياد ابوالقاسم حالـت، بـه كوشـش    1371ساوجي، جمال الدين سلمان(

  احمد كرمي، بي جا : سلسله نشريات ما
 ، چاپ دوم، تهران: انجمن اداره حوزه علميه 2ه.ق)، البحوث في الملل و النحل، ج1411فر(سبحاني، جع

  )، ديوان به تصحيح رشيد ياسمي، بي جا : موسسه چاپ و انتشارات پيروز1339سعدسلمان، مسعود(
يـات، تصـحيح محمـد علـي فروغـي،      )، كل1385سعدي شيرازي، مشرف الـدين مصـلح بـن عبـداالله(    

 هرمس  تهران:

)، ديوان با مقدمه و حواشي و فهرست.به سعي و اهتمـام  1341نايي غزنوي، ابوالمجد مجدود بن آدم(س
  مدرس رضوي، تهران : انتشارات ابن سينا

)، ديوان، به كوشش محمد قهرمان، جلد اول، تهـران: انتشـارات   1364صائب تبريزي، ميرزا محمد علي(
  علمي و فرهنگي

)، ديوان، به كوشش محمد قهرمان، جلد سوم، تهران: انتشـارات  1366صائب تبريزي، ميرزا محمد علي(
  علمي و فرهنگي

)، ديوان، به كوشش محمد قهرمان، جلد پنجم، تهران: انشارات 1368صائب تبريزي، ميرزا محمد علي (
  علمي و فرهنگي

، )، ديوان، به كوشش محمد قهرمـان، جلـد ششـم، چـاپ دوم    1374صائب تبريزي، ميرزا محمد علي (
  تهران : انتشارات علمي و فرهنگي
)، الحكمه المتعاليه في الاسفار العقليه الاربعه، الطبعه الثالثـه،  1981صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم(
  بيروت : دار احياء التراث العربي



  1398 تابستان و بهار اول، شمارة ،پارسي ادب نامه كهن   24

)، كليات اشعار مولانا عرفي شيرازي، بـه كوشـش جـواهري،    1369عرفي شيرازي، جمال الدين محمد(
  : كتابخانة سناييتهران 

)، تذكره الاولياء، تصحيح محمـد اسـتعلامي، تهـران :    1355( فريدالدين ابوحامد محمدعطار نيشابوري، 
  انتشارات زوار 

)، ديوان، حواشي و تعليقات از م.درويش، 1359( فريدالدين ابوحامد محمدعطار نيشابوري، نيشابوري، 
  چاپ دوم: سازمان چاپ و انتشارات جاويدان

)، رسالة لوايح، مصحح رحـيم فـرمنش،   1377(عبداالله بن محمد بن علي ميانجيالقضات همداني،  عين
  تهران: كتابخانة منوچهري

)،ديـوان حكـيم فرخـي سيسـتاني، تصـحيح علـي       1311( ابوالحسن علي بـن جولـوغ  فرخي سيستاني،
 عبدالرسولي، تهران: مطبعه مجلس

عرفـاني، چـاپ سـوم، تهـران: سـازمان انتشـارات        )، تجربة دينـي و مكاشـفة  1387فعالي، محمد تقي(
  پژوهشگاه و فرهنگ و انديشة اسلامي 

حيح محمـد پيمـان، تهـران:    )، كليات اشـعار مولانـا فـيض كاشـاني، تص ـ    1354فيض كاشاني، محسن(
  سنايي  كتابخانه

مقدمه  )، ديوان حكيم قاآني شيرازي، با تصحيح و1336قاآني شيرازي ،ميرزا حبيب االله بن ميرزا گلشن(
  به قلم محمد جعفر محجوب، تهران : موسسه مطبوعاتي اميركبير

  )، رسالة قشيريه، تصحيح و تعليقات مهدي محبتي، تهران : هرمس1390قشيري، عبدالكريم بن هوازن (
)، ديـوان، تصـحيح حسـين بحرالعلـومي،     1348(بن محمد بن عبدالرزاق اصفهاني  كمال الدين اسماعيل
  تهران: دهخدا

)، مفاتيح الاعجاز في شرح گلشـن راز، بـا مقدمـة كيـوان     1366لاهيجي، شمس الدين محمد بن يحيي(
  سميعي، تهران: كتابفروشي محمودي

)، هفـت ديـوان محتشـم كاشـاني بـا مقدمـه، تصـحيح و تعليقـات         1380محتشم كاشاني، كمال الدين(
  عبدالحسين نوايي و مهدي صدري، جلد دوم، تهران: ميراث مكتوب

)، تفسير جلالين، متـرجم  1393لي، جلال الدين محمد ابن احمد ؛ سيوطي،جلال الدين عبدالرحمن(مح
  حسين رستمي، جلد اول، نشر اروميه : حسيني اصل

  ) ، سير كلام در فرق اسلامي ، تهران : انتشارات مشرق1368مشكور، محمد جواد(
 (دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران)، رويت حق در نظر مولوي، مجلة 1376مشيدي، جليل(

  )145تا  141شماره 
  دارالكتب الاسلامية : ، قصه هاي قرآن، چاپ پنجم، تهران)1385(مكارم شيرازي، ناصر

الزمـان   س يا ديوان كبير، با تصحيحات و حواشـي بـديع  ). كليات شم1376مولوي، جلال الدين محمد(
  تهران: اميركبيرچاپ چهاردهم، فروزانفر، 



 25   ... شاعران شعر در »تراني لن« و »ارني« كاربرد موضوعي تحليل

)، فرهنگ موضوعي ادب پارسي ويژه خسرو شيرين، تصحيح 1387نظامي گنجوي، الياس الدين محمد(
  و تأليف قادر فاضلي، تهران : فضيلت علم

الاسـرار، بـه كوشـش تقـي پورنامـداريان و      )، برگزيده مخـزن  1392نظامي گنجوي، الياس بن يوسف(
  : نامك مصطفي موسوي، تهران
  )، ديوان اشعار، با مقدمه سعيد نفيسي، تهران: نشر ثالث1392وحشي بافقي، كمال الدين(
، ي ميقـات  بررسي رويت خدا در اشعار عرفاني فارسي با توجه به آيه)، 1390ولي محمد آبادي، مهديه(

  ، اردكان : دانشكده ادبيات و علوم انسانيپايان نامه كارشناسي ارشد


